
سید احسان « واعظی »

تمدن های آريانای کهن و خراسان باستان

)بخش دوم ( 

  تا اوایل قرن هفتم هجري ب!ا مق!اومت ش!دید اه!ل ش!رایع وادی!ان ، خاص!تا# فقه!اي علوم عقلي و فلسفه ازمیان قرن پنجم
 در نیمۀ اول قرن پنجم براي علماي عل!!وم عقل!!ي اسلمي مواجه گردید و آن آزادي كه تا اواخر قرن چهارم و تا حدی 

.و حكماء در اظهار عقاید شان وجود داشت، به تدریج ازمیان رفت



 در میان سس!ت گرای!ان قش!ري كس!اني بودن!د ك!ه دركن!ار مب!ارزه ب!ا فلس!فه، آم!وزش ریاض!یات و نج!وم و كیمی!ا را نی!ز
 ب!اب س!ركوب اه!ل اینها درمجموع دان!ش را گمراه!ي م!!ي نامیدن!د و مه!ر الح!اد ب!ر آن م!ي نهادن!د ت!ا . ناروا میشمردند

 برخي از علماي دین واهل شرع با دلیري تمام فتوا میدادند كه پرداختن به دقایق حس!اب و. دانش را برخویش بگشانید
  را به مذاهب فاسده میكشاند؛ زیرا كه دانش ها ي ریاضي و حس!اب و هئی!ت وهندس!ه ب!ه  آنها هندسه، كار آموزندگان

. كافري مي انجامد واز طب نیز معتقدات دیني نقصان یافته وسست، خلل پذیر میگردد

 درچنین فضاي آگنده از تعصب و بد اندیشي ص!!احبان آراء و نظری!ات فلس!!في مجب!ور ش!دند ت!ا عقای!د خ!ویش را بیش!تر
  را درهم!ان ش!یوه ی!ي بك!ار گیرن!د ك!ه عل!م كلم را ازسابق با خواست اهل مذاهب وفق داده و بیامیزند و نتیجت!ا# فلس!فه

  حتي ریشۀ كهن تري از دوران مورد مطالعه م!!ا داش!!ته؛ ول!!ي درای!!ن گرچه این محدودیتها و تضیقات. بكار مي بستند
  و عهد ، با ظهور كساني چون جحت السلم امام غزالي و پیروي عده ای ازمتكلمان وح!!تي ش!!اعران از قبی!!ل س!!نایي

.خاقاني، رنگ تازه و آهنگ نویافت 

 دلیل متعددي در ابطال ش!!یوه حكم!!ا» المنقذ من الضلل ومقاصد الفلسفة و تهافت الفلسفة « غزالي دركتابهاي چون
 دانش!!مندان دیگ!!ري نی!!ز مانن!!د. نی!!ز دنب!!ال نم!!وده اس!!ت» فاتح!!ة العل!!وم« وعقای!!د آن!!ان اق!!امه ك!!رده وهمی!!ن افك!!اررا در

 در كت!اب تبلی!س ابل!س نظری!ات) هـ597) ( و اب!والفرج ب!ن الج!وزي) دركت!اب ح!دوث الع!الم( فریدالدین عم!ر غیلن!ي 
 چن!انچه ك!ه درای!!ن ابی!ات از س!نایي غزن!وي. غزالي را دنبال نموده اند و رفته رفته میان شاعران نیز رواج پی!دا ک!رد 

. را در پیروي از تعلیمات دین میداند نه در دانستن و خواندن حكمت یوناني مي بینم كه، كمال نفس

:چنانچه درشعر زیر میخوانیم

شراب  حكمت  شرعي  خورید اندر  حریم  دین

كه محروم اند ازین عشرت هوس گویان یوناني

بیرون  كن طوق  عقلني بسوي ذوق ایمان شو

چه باشد  حكمت یونان  به پیش  ذوق   ایماني

 وي. حملت ش!!اعر دیگ!!ري ك!!ه درپای!!ان ای!!ن عه!!د م!!دعي پیش!!وایي ش!!اعران ب!!ود، ب!!ر فیلس!!وفان بسیارس!!خت ت!!ر اس!!ت
  حكیمان و حتي متكلمانی كه از شیوۀ اس!!تدللي حكم!اء پی!روي نم!وده ان!د،  شرواني است كه در دیوان خود بر خاقاني

 س!!خت میت!!ازد و او ح!!تي علم!!اي عل!!م ج!!دل راك!!ه از متفرق!!ات عل!!م فق!!ه اس!!ت ، بخ!!اطر اس!!تفاده ی!!ي ك!!ه از منط!!ق و
.اصطلحات حكماء در فن خود داشته اند، نه بخشوده و متهم به گمراهي نموده است 

:چنانچه كه دراین ابیات از وی مي بینم 

فلسفي  دین   مباش   خاقاني

كه صلح مجوس به ز آنست

این چو طوطي بود مهوس و آن

چون خروسي كه طبعش احسانست

****

جدلي فلسفي است خاقاني

تا بفلسي نگیري احكامش



فلسفه در جدل  كند  پنهان

وانگهي فقه بر نهد  نامش

علم دین پیشت آورد و انگه

كفر باشد سخن بفرجامش

 حكم!!اي مش!!هور آغ!!از ای!!ن عه!!د ، اك!!ثرا# تربی!!ت یافتگ!!ان ش!!اگردان اب!!ن س!!ینا وتح!!ت ت!!أثیر تعلیم!!ات او ب!!وده ان!!د ، چ!!ون
 ابوالعب!اس ل!وكري. شاگرد بهمنیار مرزب!ان ك!ه خ!ود ش!اگرد اب!ن س!ینا ب!وده اس!ت ) فضل بن محمد(  لوكري ابوالعباس

 دیگ!ري ابوالفت!ح.  ك!ه ازكت!ب درس!ي درای!ن رش!ته ب!وده اس!ت در حكم!ت اس!ت" بی!ان الح!ق" مؤل!ف كت!اب مش!هور ب!ه 
 نیش!اپوري فیلس!وف ، ریاض!ي دان و ش!اعر مع!روف اس!ت ك!ه چن!د كت!اب و رس!اله در) خی!ام( عمرب!ن ابراهی!م خی!امي

 ن!امبرده كت!اب خطب!ة الغ!را ء اب!وعلي س!ینا را بفارس!ي ترجم!ه نم!وده ك!ه از آث!ار. مسایل فلسفي از وي بازمان!ده اس!ت 
.خوب فلسفي دراین زبان شمرده میشود 

 هـ 549اس!ت ك!ه در س!ال) ابوالفت!ح یح!ي اب!ن حب!ش( فیلسوف نهایت معروف دیگر این عهد ش!هاب ال!دین س!هروردي
. هه در حلب بفرمان صلح الدین ایوبي ، كشته شد  587تولد شد ودرسال) نزدیك زنجان( در سهرورد  

 ای!!ن فیلس!!وف.  در اسلم وبنیان گذار حكم!!ت اش!راق اس!ت  وي بزرگترین مدافع حكمت درتماس باروش نوافلطوني 
 بزرگوار، حكمت واصول فقه را درشهر مراغه ن!زد ش!یخ مجدال!دین جیل!!ي ك!ه اس!تاد ام!ام فخ!ر رازي نی!ز ب!وده اس!ت،

 وي كه با قوت هوش و حدت ذهن و پاكدلي ونیك اندیشي ب!!ر. آموخته و درعلوم حكمي و فلسفي سر آمد دوران گردید
 چ!ون ای!ن فیلس!وف در بس!یاري. را نص!یب گردی!د ) المؤی!د ب!الملكوت( بسیاري از حقایق راه جست، بهمی!ن س!بب لق!ب

 موارد با قدماء خلف اندیشیده و بخصوص در اصطلحات خود از الفاظ و اص!!طلحات دی!!ن زردش!!تي بس!!یار اس!!تفاده
 بهمی!ن اس!اس. حل!ب خ!ون او را مب!اح ش!مرد ن!د  نموده است ، متعص!بان دی!ن، وي را ب!ه الح!اد مته!م داش!تند وعلم!اي 

 و سختگیري بود ، فرمان داد تا او را ب!!ه قت!!ل برس!!انند     صلح الدین ایوبي فرمانرواي مصر وشام كه مرد متعصب
 هـ در حالیكه عمر پرثـمر اوبیش از سي وهشت سال نبود در زندان 587واین مرد بزرگوار در پنجم ماه رجب سال

.به قتل رسید 

 شیخ اشراق آثار متعدد بزبان پارسي و تازي دارد ومهتمرین اث!رش كت!اب حكم!ة الش!راق دری!ك دورۀ كام!ل از فلس!فۀ
.اشراقي و چند كتاب دیگري بزبان عربي در ابواب مختلف حكمت است 

 ش!یوۀ. رسالت شیخ اشراق كه بزبان فارسي نوشته شده با نثر شیوا وحاوي بیانات فلسفي بطریق رم!ز واش!اره اس!ت 
 نكارش این رسالت بسیار ساده و روان است وشیخ اغلب این رسایل تمثیلي و رمزي را بص!!ورت داس!!تان وهم!!راه ب!ا
 س!!وال و ج!!واب وب!ه لح!!ن ع!!ادي و ش!!یوۀ نزدی!!ك ب!ه لهج!!ۀ تخ!!اطب نوش!!ته اس!!ت ك!!ه میت!!وان آن را از نم!!ونه ه!اي زب!!ان

 شهاب الدین سهروردي بزرگترین فیلسوفی است، كه حكمت اشراقي در آثار و روش. دري قرن ششم دانست- فارسي
 منثآ حكمت اشراق، فلسفه افلط!!ون اس!!ت.لقب داده اند) شیخ اشراق( فلسفي وي بحد كمال رسیده وبهمین سبب وي را 

 كه بوسیله نو افلطونیان اسكندریه و آتن بمراحل جدیدي از تكامل رسید و ترجم!ه ه!ایي ك!ه در ح!وزۀ علم!ي بغ!داد از
  و نوافلطونی!ان ص!ورت گرف!ت ، وس!یله جدی!دی ب!راي رواج فلس!فۀ ن!و افلط!وني و اش!راقي در ممال!ك آثار افلط!ون

 وهمی!!ن می!راث اس!ت ك!ه ب!ه ع!ده ای از متفك!ران واز آن جمل!ه ب!ه ش!هاب ال!دین اس!!لمي، خاص!ه بلد خراس!ان گردی!د 
 اما این فیلس!وف تنه!ا از افلط!ون و پی!روان طریق!ۀ او مت!اثر نب!وده اس!ت؛ چن!انكه باره!ا خ!ود اش!اره. سهروردي رسید

 كرده است و ازبیشتر موارد اثارش برمیاید که از فلسفۀ متداول درخراسان باستان خاصتا# فلسفۀ متمای!ل ب!ه عرف!ان ك!ه
.در طریقیت زردشت دیده میشود، نیز استفاده نموده است

 قسمي كه دیده میشود، شهاب الدین سهروردي در این امر مبتكر نبوده اس!!ت؛ بلك!ه نخس!تین اس!تاد اش!راقي او افلط!!ون
. هم در اكادمیا نسبت به اندیشه هاي زردشت اظهار رغبت وتمایل نموده است



ابوعب!دا محم!د ب!ن عم!ر مت!وفي بس!ال( از فیلسوف نامور دیگري كه در اخر این عهد میزیسته امام فخرال!!دین رازي 
 خصوصیات بارز این فیلس!!وف ق!!درت او درتش!!كیك و ج!!دل و. نیز شهرت دارد » ابن خطیب« است که به ) هـ 606

 چن!انكه دربیش!تر اص!ول مس!لم فلس!في ش!ك نم!وده و فیلس!وفان ق!رن. وارد كردن ای!رادات ب!ر فلس!فه ء مق!دم ب!وده اس!ت
 بعدي چون خواجه نصیرالدین طوسي و قطب ال!دین رازي و می!ر دام!اد و مل ص!در را م!دتها س!رگرم ج!واب دادن ب!ه

 وي. لق!ب داده ان!!د) ام!!ام المش!!ككین(  روي همین قدرت در تشكیك است ك!ه فخ!ررازي را. شبه هاي خود ساخته است 
 درعل!!م كلم و. دركلم و حكمت و طب وعده یي دیگر علوم سر آمد و دراغلب آنها تألیفاتي از خود بجا گذاشته است 

 حكم!!ت كت!!ب مختل!!ف و متع!!دد داش!!ته واز مهم!!ترین آث!!ارش در فلس!!فه ش!!رح اش!!ارات والتنبیه!!ات اب!!وعلي س!!ینا، كت!!اب
 ریا ضیون ومنجمین این عهد نیز مانند دوران گذشته.است " النهایه" و" مباحث المشرقیه " المخلص در منطق وفلسفه،

 داراي مرتبت و مقام شایسته یي در دستگاه امراء و رجال بودند و بعلت احتیاجي كه در بار ها و دیوان هاي س!!لطین
  نظ!!ر در عل!!م چنانچه غزالي كه درمقاصد الفلسفه خود ،. بدانها داشتند، مخالفت متشرعان را دركار آنان اثري نبود 

 اقلیدس و المجسطي و دقایق حساب و هندسه را ممنوع و آنها را از مقدمات علوم اوایل شمرده وعلوم اوایل را منش!اء
 مذاهب و عقاید فاسد دانسته بود، با همه نفوذ و توانایي خود ویارانش اث!ري منف!ي ای در پیش!رفت عل!م ریاض!ي درای!ن

 زی!!ج( بزرگ!!ترین ریاض!!ي دان!!ان در ای!!ن عه!!د ظه!!ور ك!!رده ان!!د؛ عب!!دالرحمن خ!!ازني ص!!احب. عه!!د ك!!رده نتوانس!!ت 
.میباشد) میزان الحكمة ( و كتاب دیگري در باره اوزان بنام) السنجري

 این دانشمند با چند تن دیگر از ریاضي دانان بزرگ این عهد و ازآنجمله خی!ام نیش!اپوري درایج!اد رص!د خ!انه ا ي
 عمرخی!ام ك!ه قبل نیزاس!مش درجمل!ه فیلس!وفان ای!ن عه!!د.  ش!ركت داش!تند هـ467ب!ه ام!ر ملكش!اه س!لجوقي درس!ال

 آورده شده است، بزرگترین ریاض!ي دان ق!رن پنج!م و شش!م ویك!ي از اس!تادان ب!زرگ ریاض!یات در جه!ان اس!ت و
 است و دراین كتاب وكت!اب دیگ!ري» جبر ومقابله« علوه ازكتاب و مباحثي درعلم ریاضي، مؤلف كتاب معروف

 كه درحل یك مسلهء جبري بوسیلهء قطوع مخروطي نوشته، تا عهد خود ح!ل بیس!ت وی!ك مع!ادلهء ج!بري را نش!ان
 داده ومعلوم كرده است، كه ریاضي دانان مقدم بر او تا عهد وي فقط یازده معادله را حل نموده بودند واوبه تنهایي

.بحل ده معادله دیگر توفیق حاصل نموده بود 

 گیهان" وي مولف كتابي در علم هئیت موسم به . هـ ) 548(از ریاضاضي دانان دیگراین عهد قطان مروزي است  
 بهمی!!ن من!!وال. ن!!امبرده درعل!!وم دیگ!!ر و از انجمل!!ه در ط!!ب نی!!ز اس!!تاد ب!!وده اس!!ت . در زب!!ان فارس!!ي اس!!ت " ش!!ناخت

ریاضي دان بزرگ دیگري كه دراین دوره دواثرخوب ریاضي به زبان فارسي دارد مسعود 

 هـ ت!الیف 542وي مؤلف كتاب كفایـة التعلیم است كه درس!ال . میباشد ) ظهیر الدین محمد بن مسعودغزنوي(غزنوی 
.د رعلم هئیت است كه بزبان فارسي تدوین یافته است » جهان دانش« نموده و كتاب دیگرش بنام

 زی!ن ال!دین اس!معیل ب!ن( درعلم طبابت از جمله چندین پزشك نامدار این عه!د ، بزرگ!ترین آنه!ا س!ید اس!میل جرج!!اني  
 اهمی!!ت ای!!ن. در م!!رو در گذش!!ته اس!!ت هـ  531درجرج!!ان ولدت ی!!افته و درس!!ال هـ  434اس!!ت ك!!ه درس!!ال) حش!!ن

 وثانی!ا# ج!امع تری!ن ومعت!!بر تری!ن طبیب نامدار اول# دراین بوده كه تمامي تالیفات خویش را بزبان فارسي تدوین نموده 
 است ك!!ه" ذخیرۀ خوارز مشاهي" كتب طبي را بعد از قانون ابوعلي سینا، وي تالیف داشته و این كتاب ذخیرۀ مشهور

 چن!انچه ك!ه ای!ن كت!اب از حی!ث      . از وقت تالیف خویش ببعد هم!واره از ارك!ان كت!ب ط!بي محس!وب گردی!ده اس!ت 
.اشتمال بر تعداد كلمات و اصطلحات فارسي كه درطب و دواشناسي بكار رفته، خیلي ها حایز اهمیت میباشد

 در ق!!رن هفت!!م و هش!!تم هج!!ري همج!!وم تات!!ار و مغ!!ول مانن!!د هجومه!!اي دیگ!!ري ك!!ه ن!!ژاد ه!!اي ب!!اختر و خ!!اور در ای!!ن 
 سرزمین باستاني بعمل آورده اند؛ آبادیها و شهر هاي بیشماري از نواحي خراسان بزرگ را یكباره بخاك یكسان نم!ود

 این تهاجم بنیان ك!ن در من!اطقي ك!ه یكب!اره و ی!ران گردی!ده،. وعوامل انحطاط و ویراني را در دنبال خود بجا گذاشت 
 تمامي مدرس!ه ه!ا و مرك!ز ه!اي دان!ش را ازمی!ان ب!رد و درجاه!ائیكه هم!ه وی!ران نش!ده ب!ود ، ته!ي دس!تي، پریش!اني و

 اث!!رات منف!!ي و ش!!وم ای!!ن حملت وحش!!یانه ب!!ر دان!!ش. نابس!!امانیهاي م!!ردم، انگی!!زۀ از می!!ان رفت!!ن آنه!!ا را فراه!!م نم!!ود 
 ج!ویني بخ!وبي" تاری!خ جه!ان گش!ایي" خراساني در مقدمه كت!اب اب!ن خل!دون، اندیش!مند ن!ام آور تونس!ي و نی!ز دركت!اب

 ام!ا خوش!بختانه ك!ه در پن!اه گ!اه ه!اي فرهن!گ خراس!اني ك!ه قبل از آنه!ا ذك!ر بعم!ل ام!د، مدرس!ه ه!ا ومراك!ز. پیداست 



 علمي و عالماني باقي ماندند كه به ادام!ه دادن س!نت ه!اي علم!اي ق!دیم مش!تغل بودن!د واز ط!رف دیگ!ر چ!ون آت!ش فتن!ه
 اهریمن!ان مغ!ول آهن!گ فرونشس!تن نم!ود، ب!ار دیگ!ر جمعی!ت دانش!مندان وطالب!ان عل!م از پریش!!اني رس!ته و ان!دك ان!دك
 بهمت عالماني كه دراین مناطق گرد آمده بودن!د ب!ازار عل!م و دان!ش رون!ق نس!بي دری!افت نم!ود و در آن ن!واحي ك!ه از
 گزند و آسیب كامل در امان مانده بود همان مدرسه ها و مسجد هاي قدیم با همان امكانات خود ب!!ر ج!!اي باقیمان!!ده ب!!ود

.كه در خراسان عهد مغول مدرسه هایي بصورت كم وبیش مرتب یافت میگردید

 در این دو قرن ب!راي عل!وم عقل!ي ح!الت متض!ادي ملحظ!ه میگردی!د ، یعن!ي دریكس!و موج!ودیت م!!ردان بزرگ!ي ك!ه 
 اك!ثرا# تربی!ت ی!افتهء دوره ء پی!ش بودن!د، انگی!زه و م!ایه نگهداش!ت رون!ق ب!ازار عل!وم تام!دتي مح!دود گردیدن!د؛ ول!ي از
 سوي دیگر در پایان عهد مورد مطالعه از عدهء عالمان بزرگ و ذي فن!ون بج!ز اش!خاص انگش!ت ش!مار ، كس!!اني ك!ه

.قابل ذكر باشند ،باقي نمانده بود

 سقوط خلفت و راه یافتن ضعف وسستي در احوال عالمان شرع، هرچند وسیله ی!!ي ب!راي برداش!تن قی!د ه!اي ش!!رعي 
 دوره هاي پیشین از راه دانش هاي عقلي گردید؛ اما از سوي دیگر انحطاط عم!!ومي ك!ه فق!ر وتنگدس!تي و كش!تار و ن!ا
 امن!!ي م!!داوم را بهم!!راه آورد ، س!!بب ض!!عف ت!!دریجي دانش!!ها و دانش!!مندان گردی!!د و ب!!ار دیگ!!ر گ!!روه دیگ!!ري از م!!ردم
 خانقاهي و غیر خانقاهي سخنان پیشینیان را در ناروایي و نارسایي دانش هاي عقلي تك!!رار مینمودن!!د و ص!!رفا توص!!ل

.مي پنداشتند    به حقایق دیني و احكام شرعي را براي كسب سعادت و رسیدن به حقیقت كافي ،

 ب!!ا ای!!ن هم!!ه كش!!مش، حكم!!ت بج!!انب ش!!رع در ق!!رن هفت!!م و هش!!تم ق!!وت بیش!!تري م!!ي یاب!!د و كلم و فلس!!فه ن!!زد غ!!الب 
 درای!ن عه!د مرك!ز ه!اي هن!وز ه!م وج!ود داش!ته ك!ه مح!ل اجتم!اع. حكیمان و دانشمندان این دوره به!م نزدی!ك میگ!ردد 

 بس!یاري از عالم!!ان ب!زرگ خراس!!اني درحملت. دانش!مندان وعالم!!ان ب!وده ك!ه ب!ه دان!ش ه!اي عقل!!ي اش!تغال داش!ته ان!د
 مغول ب!ه كش!ور ه!اي نزدی!ک و ن!احیت ه!اي ام!ن ومص!ئون دور دس!ت دیگ!ر ف!رار نمودن!د و درهم!ان ج!ا ه!ا مس!كون

 با فرار و جلي وط!ن دس!تۀ بزرگ!ي از دانش!!مندان ای!ن ح!وزه ب!ه ش!ام و مص!ر و. گردیده تا زندگي را پدورد گفته اند 
 دیگر ناحیت هاي دور از تاخت و تاز مغـول، در این دوره حكمت و دانش هاي وابسته بدان كه تا این روزگار بیش!!تر

 فلس!!فه و حكم!!ت. ج!!انب خ!!اوري كش!!ورهاي اس!!لمي رواج داش!!ت، بج!!انب ب!!اختري خاص!!ه ش!!ام ومص!!ر منتق!!ل گردی!!د 
 دراین دو قرن خاصتا قرن هفتم بر اثر ره!ایي از غوغ!اي تعص!بي ك!ه در دو ق!رن پی!ش از آن خراس!ان را ف!را گرفت!ه

. لیكن این قوت به منزله واپسین چراغي بود كه درحال فرو مردن و خاموش گردیدن باشد. وقوت یافت بود، نضج 

 دراین دوره حتي بعضي متشرعان دیني به حكمت توجه نمودند، اما این توجه و علقۀ آنان در راه استخدام آن ب!!راي 
 اثبات اهداف و نیات شرعي و پوشانیدن لباس شرعیت به آن بكار رفت تا آنرا چون آلتي براي تق!!ویت نی!!روي عقلن!!ي

  مورد استفاده قراردهند ونیز آنچه راكه ازاین عل!!م ب!ا اندیش!!ه ه!اي دین!!ي متش!!رعان وف!ق وس!ازش طالبان علوم شرعي
.نمي یافت، از آن بر میداشتند و آن را آماده ورود به حوزه هاي درسي عالمان دین مینمودند 

 البته باانحطاط كلي عقلي وفكري كه نتیجه قطعي كشتارو غارت بي امان مغـول و تاتار ب!ود، ج!ز در آغ!از ای!ن دوره 
 كه بدانشمنداني چون خواجه نصیرالدین طوسي و نجم الدین دبیران بر مي خ!وریم، درس!الهاي اخی!ر دوره م!ورد بح!ث
 كمتر به آوردن اندیشه هاي نو مواجه میگردیم وكار ها عمدتا بر مدار شرع وتفسیر وتلخیص وته!ذیب گفت!ار پیش!!ینیان
 میچرخد واین انحطاط كلي نه تنها نتیجه تهاجم، غارت و دستبرد مغـول است؛ بلك!ه می!وه تلخ!ي اس!ت ك!ه از چگ!ونگي
 كیفیت تربیت فكري مسلمانان خاصا از قرن پنجم ببعد با نضج و قوام اندیش!ۀ تعب!د وتقلی!د و اكتف!ا ب!ه ا س!تماع و اس!تناد

. حاصل گردید  به گذشتگان و نظایر اینها

  درهمه شاخه ه!اي عل!م منط!ق مانن!د اداب بح!ث و من!اظره و ج!دل ودیگ!ر این دو قرن، دوره تدوین كتاب هاي درسي
 باب هاي این علم است كه خواجه نصیرالدین طوسي ب!ه عن!وان بزرگ!ترین دانش!مند ای!ن رش!ته و ص!احب كت!اب اس!اس

. القتباس دراین فن به زبان فارسي بوده و نامبرده پایه نگارش این علم رابدین زبان استحكام بخشیده است 

  بزرگترین فیلسوف این عهد كه باید او را از بازمانده روزگاران پیشین دانست، خواجه افضل الدین محمد بن  



 هـ نوش!ته ش!!ده707هـ و ح!!تي606حسن مرتي كاشاني معروف به بابا افضل كاشاني است كه س!ال وف!اتش ب!ا ختلف
:كار هاي افضل الدین ازچند جهت شایسته تحقیق و درخور دقت است. است 

  وي با نكارش رساله هاي متع!دد ش!یواي خ!ود بزب!ان فارس!ي ـ دري ی!ا ب!ا ترجم!ه بعض!ي از رس!اله ه!اياينكه نخست 
 فلسفي بدین زبان و جستجوي اصطلحات سهل و روان و گنجانی!دن آنه!ا درعب!ارات متس!حكم ك!ه ه!م جنب!ه معن!ي وه!م

جنبه لفظ در آن بكمال رسیده ، با ارزش ترین كاري را براي بخشیدن ارزش حكمي به این زبان نموده است؛

 او فیلسوف مبتكر و صاحب نظر و گاه تاویل كننده و راه جوینده به حقیقت هاي جدید با ت!وجیه ه!اي ت!ازهديگر اينكه  
 در. نامبره درضمن تحقیق هایش بسیار به آیه ها استناد و اشاره مینماید و در آنها بتاn ویل وت!وجیه دس!ت میزن!د . است

 نظر او هم بحث هاي فلسفي بكمال نفس و پختگي روح!اني و معن!وي انس!ان منج!ر میگ!ردد و از ای!ن جاس!ت ك!ه او را
 بای!!د ب!!واقعیت ی!!ك فیلس!!وف معن!!وي دانس!!ت ك!!ه منظ!!ور واقع!!ي اش از عل!!م، ته!!ذیب ب!!اطن وتزكی!!ه نف!!س اس!!ت تاشایس!!ته

.بازگشت به جهان نفساني شود 

 محق!ق خ!واجه نص!یرالدین محم!د ب!ن پیشاهنگ بزرگ فلسفه ء مشاء و استوار كننده ستونهاي آن دراین زمان علم!ه  
 ن!!امبره بزرگ!!ترین ف!!ردي اس!!ت ك!!ه در روزگ!!اران مق!!ارن حمل!!ه مغـ!!ول و. اس!!ت ) هـ 672(محم!!د ب!!ن حس!!ن طوس!!ي 

 بزرگ!ترین ك!ار وي در حكم!ت تأیی!د و تس!جیل. ضد عل!وم عقل!ي تربی!ت ی!افت درمیان غوغاي تعصبهاي عالمان دیني 
 حكم!!ت ب!!وعلي س!!ینا س!!ت و ب!!راي ای!!ن ك!!ار بش!!رح مش!!كلت اش!!ارات اب!!وعلي واثب!!ات مبح!!ث ه!!اي آن هم!!ت گماش!!ت

 بركت!اب الش!ارات) هـ  606فخرال!دین محم!د ب!!ن عم!ر رازي ( وبسیاري از اعتراض ها وایراد هاي ام!ام المش!!ككین 
.والتنبیهات ، بوعلي را رد كرد وكتاب خود را حل مشكلت الشارات نامید

  وص!!في ال!!دین ارم!!وي وقط!ب ریاضیات وموسیقي در قرن هفتم و هشتم نیز ببركت وجود خواجه نصیرالدین طوس!!ي 
 در. الدین شیرازي و گروه دیگري از این مردان معروف از مهمترین ادوار ترقي ریاض!!یات وموس!!یقي و نج!!وم اس!!ت

  داش!تند ؛ س!ه مراتب!ه دوره ایلخانان به سبب آنكه مغولن به ت!اثیر س!تاره گ!ان و اح!وال آنه!ا در امورع!الم اعتق!اد ش!دید
 یكي در زمان هلكو و دیگر در دوره غازان خان وسپس در عهد اولجایتو رصد خانه هاي ساخته ش!!د ك!!ه تم!!امي آنه!!ا

.محل تعلیم و تربیت دانش هاي حكمي و ریاضي بود

 ر صد خانه مراغه كه تحت نظر و بدستور خواجه ایجاد شد، یك موسسه عظیم علمي بود ك!ه انه!ا علوه ب!ر كاره!اي 
 چنانچه كه كتابخانه ء آن را حاوي چهار صد ه!!زار.رصدي، براي آموختن دانش هاي ریاضي وعقلي استفاده مي شد 

 تمركز آنهمه كتاب و اجتماع داشمنداني كه براي همكاري با خواجه یا شاگردي درخ!!دمت. جلد كتاب تخمین نموده اند 
 او ویا استفاده از كمك هاي مادي ومعنوي وي در مراغه و بر درگاه خواجه نصیر گرد آمده بودند، مراغه را یك!!ي از
 مهمترین مركز دانش هاي عقلي گردانید و خاصا علم ریاضي را در این مركز بزرگ ب!!ه پیش!!رفت ه!!اي قاب!!ل ت!!وجهي

.نایل ساخت 

 هـ بازهم ازكار نیفتاد و پس از او فرزندانش صدرالدین علي، اص!!یل672این رصد خانه بعد از فوت خواجه درسال 
 ام!ا معل!وم نیس!ت ك!ه بع!د از قت!ل. الدین حسن و فخرالدین احمد به ترتیب ریاست ای!ن رص!د خ!انه را ب!ر عه!ده داش!تند 

 ك!ه س!ال ت!الیف نزه!ت القل!وب حم!دا هـ  740در ه!ر ح!ال درس!ال. فخرالدین احمد چه كساني آن را اداره كرده اند 
 خ!واجه غی!ر از ای!ن تحری!ر ه!ا ك!ه هم!ه آنه!ا ب!ه عرب!ي اس!ت، كتابه!اي. مستوفي است ، این رصدخانه ویران شده ب!ود

 یك!ي از ش!اگردان ن!امبردار. معتبر دیگري در نجوم و ریاضیات نیز دارد ك!ه قس!مت ب!زرگ از آنه!ا ب!ه فارس!ي اس!ت 
 میباشد كه نامبره چند كتاب معت!بر در ریاض!یات و نج!وم) قطب الدین محمود بن ضیا دالدین مسعود شیرازي( خواجه 

 دارد از آنجمل!ه دركت!اب دره الت!اج خ!!ود، بخ!ش بس!یار مبس!!وطي در عل!م نج!!وم وهئی!ت وارثم!!اطیقي وعل!!م حس!اب، ف!!ن
.و موسیقي نگاشته است ) حساب و محاسبه

(ابوالمفاخر عبدالمؤمن بن یوسف بن ف!!اخر ( همچنان ریاضی دان وموسیقي شناس دیگر این دوره صفي الدین ارموي
 وی درفقه وادب وخط وانشاء وریاضي و موسیقي سرامد روزگ!ار. اهل بلخ ومنسوب به ارومیه است) 693) (613

 «چن!!انچه ك!!ه از آث!!ارش در موس!!یقي كت!!اب. ب!!ود و در ن!!واختن ع!!ود و دیگ!!ر الت موس!!یقي اس!!تاد م!!اهري ب!!وده اس!!ت 



 نی!ز بعرب!!ي میباش!د ك!ه چن!!دین ب!ار ب!ه فارس!ي» الدوار« بعربي و كتاب» كتاب الموسیقي« به زبان فارسي و » ایقاع
 تالیفات دانشمندان این دوره در رشته هاي پزشكي و دارو شناسي متعدد و قاب!ل ت!وجه.  تشریح گردیده است  ترجمه و

.است 

  كتابه!اي بخصوص نوشتن شرح ها بركتابهاي معتبر طبي دراین عه!د از اهمی!ت زی!ادي برخ!وردار ب!وده وازینطری!ق
 علءال!دین ابوالحس!!ن عل!!ي ب!!ن اب!!ي الخ!رم( از انجمله شرحي است كه اب!!ن نفی!س قرش!!ي. معتبر دیگري پدید آورده شد 

 قرشي درحدیث وادب ومنطق و اصول فقه نیز استاد تواناي ب!!وده و در پزش!!كي. هـ نوشته است  687متوفي به سال 
 )ش!!امل( از قرش!!ي علوه ب!!ر ش!!رح ق!!انون قرش!!ي كت!!اب مع!!روف . بع!!د از اب!!ن س!!ینا كس!!ي را نظی!!ر وي نب!!وده اس!!ت 

 وي همچنین در باره دوران خون توضیح هاي داده ك!ه از لح!اظ پزش!!كي خیلیه!ا. درهشتاد مجلد درطب باقیمانده است 
.حایز اهمیت میباشد

 ت!الیف ام!ام ابولقاس!م عب!دالكریم ب!ن محم!د  "الت!دوین ف!ي اخب!ار قزوی!ن" ازكتاب هاي جغرافیا در ای!ن دوره یك!ي كت!اب 
 هـ میباش!د) 682ـ 600(تالیف ذكریاي قزوین!ي» آثار البلد و اخبار العباد« و دیگر كتاب) هـ  623(قزویني رافعي 

 ك!!ه كت!!اب اخی!!ر ال!!ذكر علوه ب!!ر اطلع!!ات س!!ودمند جغرافی!!ایي داراي آگ!!اهي ه!!اي مفی!!د درتاری!!خ و بخص!!وص تاری!!خ
 وي دراین كتاب در باره نوزده تن از شاعران ن!امي خراس!ان س!!خن بعم!!ل اورده و در م!ورد ن!ام هری!!ك. ادبیات است 

.از شهر هاي خراسان با نام بزرگان ومردم شهیران و ذكر احوال شان معلومات مبسوطي ارایه داشته است 

 ش!هاب( ی!ا ق!وت حم!وي » معج!!م البل!دان« مهمترین و پر ارزش ترین كت!اب جغرافی!ا ك!ه درای!!ن دوره ت!الیف گردی!د ، 
 گرچ!ه مول!ف آن اه!ل خراس!ان نمیباش!د؛ ام!ا. است كه به عربي تالیف گردی!ده اس!ت ) الدین ابوعبدا یاقوت بن عبدا

 تالیف گردیده) كتب كوچك( رساله 28این كتاب بزرگ در پنج باب و . دیر گاهي در خراسان وخوارزم زیسته است 
nكیفیت آباداني ومردم و فاصله یي كه هری!!ك و مؤلف درضمن ذكر شهرها وناحیت ها، اگاهي هاي سودمندي در باره  

.از شهر ها با شهرمجاور دارد ونیز در بارهn عالمان و بزرگان مشهور آن شهر ها ارایه داشته است 

 گرچه علوم درقرن نهم و آغاز قرن دهم هجري وضع ظاهري مطلوبي داشت، ولي ازحی!ث معن!!وي برعك!!س ان ب!ود 
 و چگونه میتوان از مردمي كه مورد هجوم ، غارت و ویرانگري متم!!ادی چن!د دس!!ته از بیاب!!انگردان ووحش!!ي ص!!فتان
 آسیاي مركزي قرار گرفته و از آنان خوي بد و سفاهت و سخافت را آم!وخته بودن!د، تربی!ت بزرگ!اني چ!ون ابوریح!ان

  ونظایر آنهارا داشت ؟ این مسلم است كه موجودیت خونخواراني چ!!ون و پورسینا و ابونصر فارابي و ذكریای رازي
 چنگیز و احفاد او و ریاكاراني مانند تیمور و اولدش نمي توانستند محیط مساعدي براي پرورش اندیش!ه، ارتق!ا دان!ش

 م!دارس درس من!درس و« بنا برقول عطا ملك ج!ویني ، در عص!ر جهانگش!ایي مغـ!ول، . وتربیت دانشمندان بیافرینند 
» .طلبه آن در دست لگد كوب حوادث پامال زمانه غدار و روزگار مكار شدند معالم علم منطمس گشت و طبقۀ 

 تیمور و جانش!!ینان اوعلم!اي ش!رع و مش!ایخ ص!وفیه را ب!ه س!بب اعتق!ادات دین!ي وخراف!ي خ!ود، ب!زرگ میدانس!تند ن!ه 
 ج!امع معق!!ول" علما درعهد تیمور عمدتا# صبغه دیني داش!تند وح!د اك!ثر آن ب!!ود ك!ه . بقصد اشاعه علوم عقلي و حكمت

 هم كه این دسته میداشتند ، كامل رنگ دین بخود گرفته ب!ود و عالم!اني ك!ه ب!ه" معقول و منقول" و آن " ومنقول باشند
علوم طبیعي یا ریاضي مي پرداختند ، مانند قاضي زاده رومي و غیاث الدین 

 جمشید کاشانی بسیار كم و انگشت شما ر بودند و همچنان دربرابر دانشمندان بزرگ و متعدد خراسان درق!!رن س!!وم و
 بودن!د ن!ه» ج!امع« واقع!ا واج!د ص!فت " جامع!!ان عل!!وم معق!ول ومنق!!ول « علوتا این. چهارم و پنچم جلوه یي نداشتند 

 م!ي» حاش!یه « میكردن!د وب!ر آنه!ا » ش!رح« یعني آنها ، متون، را خ!وب میدانس!تند" . مبتكر" و" ذیفن" صاحب عنوان
 مینمودن!د وبع!دا كس!!ي» مط!ول«و» مفص!ل« نوشتند ویا مختصراتي از آنها فراهم م!ي آوردن!د و بع!دا مختص!ر ه!ا را 

 از آنها مي افتاد و سپس دیگ!ران ب!ر آن تلخیص!ها م!!ي نوش!تند و در م!دارس بی!ن طالب!ان) تلخیص ( دیگري بفكر تهیه 
  ن!!امي بعم!!ل آوری!!م، متناس!ب هم!!ان زم!!ان هرگاه ما ازكسي بعنوان عالم بزرگ یا ادی!!ب س!ترگ. علوم بكار مي بردند 

 البته دربارها و دستگاهاي كساني مانند شاهرخ و پس!رش ب!ا یس!نقر و فرزن!د او ب!ابر ویاس!لطان حس!ین. سخن گفته ایم 
. محل تجمع اینگونه عالمان وادیبان بوده است كه از آنها توصیف بعمل آمد  میرزاي بایقرا،



 در این عهد كه دوره ابتذال فكر، نقصان دقت وفقدان تحقیق است، چنین بر میاید كه ذوق لطیف و اندیشه ء بلند ای!!ن  
 بلد باستاني راه افول مي پیماید و جاي خود را از مغز ها به سرانگشتان آورده و در آثار هنرمندان نقاش و خطاط و
 معمار وكاشي س!از و نظ!ایر آن!ان چ!ون مولن!!ا مع!روف ك!اتب ، اس!تاد كم!ال ال!دین به!زاد، میرعل!!ي و س!لطان محم!د و

 قسمیكه قبل تذكر بعمل امد، كوشش و همت مولفان علوم عقل!ي درای!ن دوره بیش!تر ب!ه.  جلوه گر شده بود سلطان علي
 از بزرگ!!ترین رج!!ال عل!!وم عقل!!ي در آغ!!از عه!!د. وی!!ا فراه!!م نم!!ودن تلخیص!!ها مب!!ذول گردی!!د" حاش!!یه"و"ش!!رح"نوش!!تن 

 در فاصله ي زم!اني می!ان ای!!ن. تیموري میرسید شریف جرجاني ودرپایان آن دوره جلل الدین محمد دواني بوده است
 دو تعداد قابل توجهي از علماء وجود داشته است كه اكثرا در بلد روم یا در دستگاه تركمانان اذربایجان و برخي نی!ز

  و شیراز پراگنده بودن!د؛ ول!!ي هم!ه آنه!ا ش!یوه كاریكس!ان داش!تند و درای!ن می!ان ب!ه ن!درت باكس!اني درسمرقند و هرات
.چون غیاث الدین جمیشد كاشاني بر میخوریم كه درمسایل ریاضي داراي اتبكاراتي بوده است 

 قاب!ل ت!ذكر اس!ت ك!ه ای!ن ش!رح و حاش!یه نویس!!تي وتلخی!ص ه!ا دنب!اله هم!ان روش!ي ا س!ت ك!ه از ق!رن هفت!م وهش!تم   
 از طرفي چون آگاهي ها از زبان وادب عربي رو بكاهش میرفت،.هجري در تهیه كتب درسي درپیش گرفته شده بود

 درای!!ن دوره ازش!!دت.سعي دانشمندان مبذول بر آن میگشت كه این كتابها را بزبان فارسي ـ دري تهیه وت!!دوین بدارن!!د 
 مخالفت متشرعان نسبت به دانش هاي عقلي كاسته شده وازطعن ولعن و نس!بت دادن كف!!ر والح!اد و زن!دقه نس!بت ب!این
 عالم!!ان كم!!تر س!!خن بعم!!ل آم!!ده اس!!ت ك!!ه گوی!!ا ت!!ا ای!!ن زم!!ان دان!!ش ه!!اي عقل!!ي خاص!!تا حكم!!ت ك!!امل در اس!!تخدام دی!!ن

 بن!ا ب!ر ش!یوه" حروفی!ه " البت!ه .  خص!ومت و عن!اد ب!ه آنه!ا نمیگردی!د  وشریعت قرارگرفت!ه و دیگ!ر ح!!اجتي ب!ه اظه!ار
 خاص!تا# مق!!الت آنه!!ا" فلس!!فه"   با پیروي از رس!م و راه دیری!!ن خ!!ود س!!خناني در رد " صوفیه" خاص اشراقي خود و

 درحكمت الهي داشته اند كه ازاین میان صوفیانی چون ش!اه قاس!م ان!وار و ن!ور ال!دین عب!!دالرحمن ج!امي در پی!روي از
.این سنت دیرین در اعتراضات شان نسبت به فیلسوفان از بقیه معروفتر ا ند 

:براي مثال چند بیتي ازجامي در رد فلسفه وفیلسوفان را دراینجا متذكر میگردیم

چون  فلسفیان  دین   برانداز
از فلسفه كار دین  مكن ساز
پیش    تو  رموز    آسماني
افسون زمینیان  چه   خواني
یسرب اینجا مشوچو دونان
اكسیر طلب  ز  خاك  یونان

گر حرف شناس دین زبون نیست
از  سور  مدینه دین  برون نیست
ره نیست جز آنكه مصطفي رفت
تا  مقصد  قدس  راست   پا رفت
مي كن  به رهش نگاه  و   مي رو

 مدآ مي بین پي او به راه و مي رو
 

زان ره كه زپاي او نشان نیست
بر گرد كه جز هلك جان نیست

 
 برخ!ي ازش!ارحان وحاش!یه نویس!ان بركتابه!اي فلس!في ای!ن عه!د، ش!مس ال!دین الفن!اري، قاض!ي زاده روم!!ي، مل عل!ي 

 قوشچي و علمه جلل الدین دواني میباشد كه ایشان مطالب حكمي را با مسایل دیني وعرفاني درهم آمیبخت!!ه ان!!د و از
 ابوعلي سینا و شرح هاي امام» الشارات والتنبیها ت« جمله كتابهاي فلسفي كه در این دوره شرح وتلخیص گردیده، 

.فخررازي و خواجه نصیر در رأس آنها قرار داشته است 
 حاش!یه نویس!ی گردی!د و هـ 900شرح علمه قطب الدین برحكمة الشراق سهروردي بدست مولنا عبدالكریم متوفي 

 ن!امبردارترین حكی!م در پای!ان عه!د. نج!م ال!دین دبی!ران حاش!یه نوش!ت » حكم!ة العی!ن" علمه س!ید ش!ریف جرج!اني ب!ر
 ازآث!ار وي س!ه حاش!یه برش!رح تجری!د قوش!چي، عقای!د. تمیوري جلل الدین محمد بن اسعد صدیقي دواني كازرونیست

.عضدالدین ا یجي و چند كتاب دیگر میباشد 



 ك!ه قبل# ازن!ام وي هـ  816میرس!ید ش!ریف جرج!اني. درمنطق نیز بازار ش!رح نویس!ي و حاش!یه پ!ردازي رای!ج ب!ود 
(برمص!الح ال ن!وار س!راج ال!دین ارم!وي) هـ  766(تذكر رفته در آغاز این دوره بر دیباچه ش!رح قط!ب ال!دین رازي

.نیزتالیف نموده است " كبري" همچنان میرسید شریف جرجاني كتابي در منطق بنام. حاشیه نوشت)682

 ای!!ن ش!اهزاده دان!ش. مرك!ز عل!!وم ریاض!ي درای!!ن دوره ش!هر س!مرقند مق!ر می!رزا ال!غ بی!گ پس!ر می!رزا ش!اهر خ ب!ود 
 پرور، دانشمندان ریاضي عهد خود را نظیر صلح الدین موسي مشهو ر به قاض!!ي زاده روم!!ي و علءال!!دین قوش!!چي

  آن ش!!هر را وغی!!اث ال!!دین جمش!!ید كاش!!اني و جلل ال!!دین اس!!طرلبي را در س!!مرقند دوره!!م جم!!ع نم!!ود و رص!!دخانۀ
 بع!د از درگذش!ت غی!اث ال!دین . هـ ادامه داش!ت  841كار رصد خانه و ستارگان تاسال. هـ تاسیس كرد 823درسال

 "جمشید وقاضي زاده رومي ، ملعلي قوشچي با شاهزادۀ دانشمند همكاري خود را ادامه داد تا آنك!ه زی!ج مع!روف ب!ه
 ای!ن زی!ج ب!ه س!رعت اش!تهار و انتش!ار ی!افت و مص!در احك!ام. هـ به اتمام رس!انید  841را درسال " سلطاني گورگاني

 تدوین كنندگان تقویم گردید ودرحقیقت آخرین ك!ار اساس!ي اس!ت ك!ه درای!!ن ح!وزه تم!دني زب!ان فارس!ي ـ دري در ب!اره
.هئیت و نجوم انجام پذیرفته است 

 "جام جمش!!ید" از غیاث الدین جمشید كاشاني درتاریخ علوم ریاضي آثار گرانبهایي چون البعاد و الجرام،آ لتي بنام  
 وطریق كار" جام جمشید" دربیان كیفیت ساختن" نزهمة الحدائق" براي تقویم كواكب وتعیین ابعاد آنها از زمین، كتاب

 از ریاض!!ي دان. باقیمانده اس!ت" كمالیه´در باره نسبت قطر و محیط دایره وكتاب" محیطیه " كردن با آن، زیج خاقاني،
 شاگرد قاري زاده اس!ت ك!ه وي توفی!ق ی!افت" قوشچي´معروف دیگر این عصر علءالدین محمد سمرقندي معروف به

 ورس!اله" رسالة في عل!م الهیئة" تا همكاري خود را الي تدوین وتالیف زیج الغ بیگي با الغ بیگ ادامه دهد و از آثار او
 علوه برای!ن بزرگ!!اني ك!!ه ن!ام و آث!ار ش!ان. بعربي را باید ن!ام ب!رد" بفارسي و شرح زیج الغ بیك" علم حساب" یي در

  ونجوم این عهد شخصیت ها ي دیگري مانند سید منجم، شرف الدین علي برشمرده شد ، درتاریخ دانش هاي ریاضي
 یزدي، ركن الدین بن شرف الدین حسیني آملي، ملحسین واعظ كاشفي نی!ز وج!ود داش!ته ك!ه از تم!امي آنه!ا آث!اري در
 زمینه بجا مانده است از بزرگترین موسقي دانان این عهد خواجه كمال ال!دین و ابوالفض!ائل عب!دالقادر مراغ!ي دانش!مند

.است )هـ  837ـ  754(و نوازنده ي بزرگ

 "و" الموس!قي" از آثار معروف وي جامع اللحان بفارسي، مقاصد اللحان دریك مقدمه و دوازده باب وی!ك اخت!امیه،  
.را میتوان برشماري نمود " في علم ال دوار كنز اللحان 

 در علم پژشكي تالیفات دانشمندان این دوره غالبا به زبان فارس!ي ـ دري ب!وده وبیش!تر آنه!ا برش!رح كت!ب ق!دیم ی!ا جم!ع
.بندي مجموعه ي اطلعات طبي آثار قدماء میباشد 

 ش!رح الس!!باب و" ازنام آوران این دانش درقرن نهم یكي برهان الدین نفیسي بن عوض كرماني است ك!!ه كت!!ابي بن!!ام  
 همچنان محمد بن علءالدین بن هبت ا سبزواري. ابن نفیس قرشي دارد" موجز القانون" وشرحي بركتاب" العلمات 

.درچهار ده باب بزبان فارسي است " یا شفالمراض" معروف به غیاث متطبب است كه كتابي بنام قوانین العلج

 ی!ا رس!اله ی!ي در تش!ریح ب!دن انس!ان" دیگري منصور بن محمد بن یوسف بن الیاس است كه كتابي بن!ام تش!ریح الب!دن 
.در این عرضه پدید آورده است "كفایه منصوري" وكتاب دیگري بنام 

 حك!!ومت گورگانی!ان ك!ه بع!د. دري زبانان نمای!!ان میگ!ردد- ازاوایل سده دوازدهم ضعف و فتور درهمه قلمرو فارسي 
.بر مي افتد       از اورنگزیب دچار اختلف داخلي شده، بتد یج راه افول را مي پیماید تا این كه بدست انگلیسها ،

كهاي جغتایي سني مذهب در آسیاي میانه حاكم شدند و صفویان در ایران به  uبهمین منوال درقرن شانزدهم میلدي تر 
 مذهب شیعه رسمیت بخشیدند و درپي آن جنگهایي طولني كه متاثر از مسایل ملي ومذهبي بود، رابطه رس!!مي ای!!ران

 مظفرالدین منغیت امیر بخ!ارا ب!ه روس!!ها تس!!لیم) 1 868(و آسیایي میانه سست گردید تا این كه درنیمه دوم قرن نزده
 دول!ت ص!فوي نی!ز ك!ه در گی!ري ه!ای خ!انواده گ!ي و فس!اد. شد و امارات بخارا تحت الحم!ایه روس!یۀ ت!زاري در آم!د 

 و ای!!ران از آن) ق 1135(بوس!!یله هوتكی!!ان افغ!!ان س!!قوط مینمای!!د. دولتم!!دارانش آن را ب!!ه نه!!ایت ض!!عف رس!!انیده ب!!ود
.هنگام تا تشكیل حكومت قاجاري به آرامش نمیرسد 

 ن!!واحي ش!رقي خراس!ان ب!!زرگ، م!!دتي درس!ایۀ دول!ت هوتکی!!ان بس!ر می!برد ت!!ا ای!!ن ك!!ه بوس!یله نادرافش!!ار فت!!ح میش!ود 
. وتامدتي حكومت مستقل نمي بیند



 هـ احم!د ش!اه اب!دالي ك!ه خ!ود یك!ي از س!ران اوس!ت ، حكوم!تي مس!تقل ب!ه مركزی!ت) 1160(بعد از كشته شدن ن!ادر  
 اب!!دالیان در دوران احمدش!!اه ب!!ه فتوح!!ات. هـ) 1160(قن!!دهار پ!!ي میری!!زد ك!!ه مقدم!!ۀ تش!!كیل افغانس!!تان ام!!روزي اس!!ت

 ولي بعد ه!!ا جن!!گ ه!!اي. چشمگیري در شبه قارۀ هند دست یافتند وقلمرو بسیار وسیعي را در تسلط خویش در آوردند
 خانوادگي، بي كفایتي ، عدم كارایي وض!عف و فس!اد اخلف!ش ك!ار را ب!ه ج!ایي میرس!اند ك!ه در دوران ش!اه ش!جاع ی!ك
 حكومت دست نشانده انگلیس دراین قلمرو تسلط مي یابد و از آن ببعد نیز این نفوذ و اقتدار بج!!ز از س!!لطنت ی!!ک ده!!ه

 نادرش!!اه و( ي ام!!ان ا خ!!ان ك!!ه در آن حص!!ول اس!!تقلل كش!!ور مس!!یر گردی!!د ؛ در دوره بع!!دي حك!!ومت مص!!احبان 
 . ، دو باره حفظ و برجا مینماند )برادرانش 

 ترق!!ي پس!ندي    باید گفت كه قیام هاي دادجویانه وعدالت گرایانه ي ضد استبدادي، جنب!ش ه!اي مش!روطه خ!واهي و  
 هم!واره دركش!ور ص!ورت    ومبارزات آزادي خواهي و استقلل طلبي كه بنابرخواست زمان ونیازمندي هاي ج!امعه

 عم!ال و گماش!تكان داخل!ي آن!ان، نه!ا   پذیرفته، شوربختانه که این ارمانه!ای برح!ق انس!اني غالب!ا بوس!یلۀ اش!غالگران و
 بیربیبیرحم!!انه س!!ركوب وبخ!!اك وخ!!ون یكس!!ان گردی!!ده اس!!ت ك!!ه نض!!ج وق!!وام دو ب!!اره آنه!!ا درمراح!!ل بع!!دي موان!!ع و

 تداوم چنین حكومت ه!اي دس!ت نش!انده باسیاس!ت گ!ذاري ه!اي ناس!الم و غی!ر. دشواریهاي معیني را بهمراه داشته است
.منطبق با نیازمندهاي جامعه ،كشور را در پرتگاه سوق و حالت اسفبار و درد ناكي قرار داده است 

 چنی!!ن اس!!ت ك!!ه در س!!ده ه!!اي دوازده!!م وس!!یزدهم هج!!ري درهی!!چ كج!!اي از قلم!!رو خراس!!ان دی!!روزي و ب!!الخص    
 افغانستان امروز یك ثبات سیاس!!ي، رون!ق فرهنگ!ي و پیش!رفت ه!اي علم!!ي قاب!ل وص!!في را نمیت!وان س!راغ ی!افت وای!ن
 بخش از حوزه تمدني، یعني میه!ن باس!تاني م!ا ك!ه زم!اني در اوج ش!هرت و افتخ!ار حی!ات بس!ر میبu!رد ، امروزمنحی!ث

.یكي از فقیر ترین وعقب افتاده ترین كشور جهان درحالت قهقرا، انحطاط وبحران اسفناك روزگار بسر میرساند 

پايان 
 

منابع

تاریخ تمدن و فرهنگ جهان تیمي از مورخین شهیرجهان با ترجمه عبدالحسین آذرنگ- 

 ف پ كورفكین    ـ تاریخ دیناي قدیم

 ذبیح ا صفا    ـ تاریخ ادبیات ایران

 میرغلم محمد غبار  ـ افغانستان درمسیر تاریخ

محمد كاظم كاظمي   ـ شعر فارسي

ـ صدر رنگي صد سال تاجیكان درقرن بیست، برمك خراساني

ـ در ادب فارسي داكتر سعید حمیدیان

 


